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و علوم سياسي دانشگاه تهران  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي دانشكده حقوق

)26/1/1388: تاريخ تصويب- 13/11/1387:تاريخ دريافت(

:چكيده
و نه؛ اين است پاسخ فقيهانآيا طلب همانند عين مي . تواند متصف به وصف اشاعه باشد؟ آري

و از سوي ديگر آثار اشاعه را جز به در واقع آنان از يك سو به اين پرسش پاسخ مثبت داده اند

و آثار چرا؟ مقاله حاضر ابتدا با برر. دانند در مورد طلب، قابل اجرا نمي،طور محدود سي مفهوم

د كه پاسخ فقيهان به اين پرسش در ظاهر پردازطلب مشاع از ديدگاه فقيهان، به اثبات اين امر مي

و درواقع منفي است و نتيجه(آنگاه. مثبت به پاسخ اين) در بخش مربوط به مبناي رجوع، تقسيم

آعنقش پنهاني انصاف سبب اين تعارض ظاهري است؛ واق: پردازدمي"چرايي" ن است كه يت
اما. وجود ندارد) دست كم در فقدان تراضي( در حقوق اسلام همانند حقوق فرانسه، طلب مشاع

و اين امر در مقام به پذيرش برخي آثار اشاعه رهنمون شده استاجراي قواعد انصاف فقيهان را

 هم در از سوي ديگر نقش استدلالات عقلي فقيهان. تواند يك امتياز محسوب شودمقايسه مي

.طراحي نظام حقوقي طلب مشاع جالب خاطر است

:واژگان كليدي
و ورشكستگي- تقسيم طلب- رجوع- انصاف-قائم مقامي عيني-اشاعة طلب . اعسار

 Email: izanloo@ut.ac.ir 66409595: فاكس∗

 اين دانشگاه استخراجو از محل اعتبارات ويژه پژوهشي» طلب مشاع«اين مقاله از طرح تحقيقاتي دانشگاه تهران تحت عنوان

.شده است

.نده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيدبراي اطلاع از ديگر مقالات منتشر شده از اين نويس
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 مفهوم طلب مشاع:اولگفتار

و تعيين موضوع: بند اول  تعريف
ديگـر تعهـد بـر امـري عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفـر«

و مورد قبول آنها باشد  و مثبت تعهد ممكن است متعـدد باشـند بنابراين طرف.»نمايند . هاي منفي

تعهـد: شـوند عمومي تعهدات ذيـل سـه عنـوان بررسـي مـي نظريةتعهدهاي متعدد الاطراف در

و تعهد پيوسـته بـه نحـو تـسهي)اعم از كامل يا ناقص(تضامني تـضامن،.م؛ تعهد غيرقابل تجزيه؛

به سمت منفي تعهد تجزيه به نحو تسهيم ممكن است و پيوستگي مربوط باشند يـا) دين(ناپذيري

به آثار تضامن نزديـك در هر حال آثار تجزيه). طلب(به به سمت مثبت آن  ناپذيري تا حد زيادي

كه هر يك از طلبكـاران تـضامني مـي همان: است ون تواننـد اجـراي تمـام تعهـد را از مـدي گونه

كاتوزيـان،(درخواست كنند، طلبكاران يك تعهد غيرقابل تجزيه نيـز از چنـين امتيـازي برخوردارنـد 

ش1385 ؛ از سـوي ديگـرMalaurie et al.,2003, n.1251; Ghestin et al.,2005, n.202 et 2031(1؛134،

 شـامل چنـدو در واقـع خـود دارد را بـا"پيوستگي"تعهد پيوسته به نحو تسهيم نيز تنها نامي از

).بند دوم.رك(تعهد مستقل است

كه طرف هاي مثبت آن متعدد هستند بـدون آنكـه بـه معنـاي موضوع اين مقاله، تعهدي است

 نامي آشنا در حقوق اسلام اسـت"طلب مشاع": دقيق، تضامني، غيرقابل تجزيه يا تسهيمي باشند 

.گيردكه در شمار هيچ يك از تعهدات ياد شده قرار نمي

ا في الذمه است" طلب"زمراد كه موضوع آن پـول باشـد يـا. در اينجا، تعهد كلي اعم از اين

كه در آن حقوق طلبكاران بـه: نيز در معناي دقيق خود مورد نظر است"اشاعه". مال ديگر  حالتي

كه تصرف شركا در مال مشاع بـدون.نحو غيرقابل تفكيك در يكديگر مخلوط شده است از آنجا

كا ممنوع است، اگر بخواهيم موقعيت طلب مـشاع را در برابـر طلـب تـضامني، رضايت ساير شر 

به نحو تسهيم مشخص كنيم، بايـد گفـت در حـالي كـه تعهـد غيرقابـل  و پيوسته غيرقابل تجزيه

به نحو تسهيم، مـصداق عـام افـرادي  و تعهد پيوسته و تعهد تضامني از مصاديق عام بدلي تجزيه

رك(م مجموعي استاست، طلب مشاع از مصاديق عا ).آثار اشاعه.با وجود اين،

ج: در فقه.1 ص1ابن نجيم، الاستخدام في المملوك مما لايتجزي فيثبت لكل من الوليين علي": راجع به نيروي كار برده246،

م. با وجود اين، اعتبار اين حكم در حقوق اسلام محل ترديد است."الكمال ديون، عين معين باشد، امكان بويژه اگر موضوع تعهد

و.علي اليد استقاعدة تسليم آن به يكي از طلبكاران بدون رضايت ديگري مشمول  آلمان هم ايفاي تعهد غير در حقوق سويس

و پرداخت به يكي از طلبكاران مديون را در معرض پرداخت دوباره قرار  قابل تجزيه بايد نسبت به جمع طلبكاران صورت گيرد

,p556-557 .Angel(Pierre),1973: دهدمي
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 اعتبار: بند دوم
 نفي مفهوم طلب مشاع: حقوق فرانسه-1

راند اما ذيل اين عنوان، دقيقاً بـر عكـس، تعهـد البته حقوق فرانسه از تعهد مشترك سخن مي

و مفروز مطالعه مي از. شودغيرمشترك به تبعيت  از (Josserand, n.750)»ژوسران« نويسندگان بارها

 Obligation (dette ou creance)»طلـب مـشترك«و» ديـن مـشترك«،»تعهـد مـشترك«اصـطلاح

conjointe)(و طلب مفروز يا مستقل را انتقاد كرده به كارگيري عناوين تعهد، دين و تر صحيح اند

 هـر ار باشـند، طلبكـ تومان100اند؛ زيرا به عنوان مثال وقتي دو نفر از شخص ثالثي جمعاً دانسته

در واقع بدهكار دو دين جداگانه بـه دو شـخص. طور مستقل مالك بخشي از طلب است يك به

.)Flour et Aubert,n305( مختلف دارد، حتي اگر سبب ايجاد طلب واحد باشد

كه مالكان ملك مشاع آن  Flour(به فروش برساننديواحد را ضمن عقد بنابراين در مواردي

et Aubert, ibid(يا دولت در مقابل پرداخت خسارت مال مشاعي را تملك كند )13 مـدني،3راي شعبه

ج1995دسامبر ، ش3، بولتن مدني از260، يا دو معمار به طور مشترك بنايي را ) Seriaux,n163,note 95:، نقل

ابتدا واحـد؛ يا در فرضي كه طلبكار از)Baudry –Lacantinerie et Barde,p75( براي مالك بسازند 

و سپس متعدد مي ، مـديون)و وراث متعدد داشته باشد مانند آنكه طلبكاري فوت كند( شودبوده

 در حـالي)Savatier, t.2,n.34:هـا؛ نيـز همان(در مقابل طلبكاران دو يا چند دين جداگانه بر عهده دارد

ا و لو قابل تجزيـه بـود قواعـد  شـد شـاعه اجـرا مـيكه در تمام اين موارد اگر عوض، عين معين

)De Page ,n.289,note 1(.و طلب جايي براي اجرا ندارد .)ibid( در واقع قواعد اشاعه در مورد دين

هـيچ يـك از طلبكـاران بـه سـود يـا زيـان ديگـري اثـري) يـا عـدم اقـدام(بنابراين، اقـدام

.)Larroumet et Francois, n.189)دندار

و حقوق موضوعه-2  فقه
 اصل اعتبار طلب مشاع-الف

نه تنها در فرض فوت طلبكار، مطالبـات وراث را مـال مـشترك آنهـا بر عكس، حقوق اسلام

ج(داندمي ص2سيستاني، ص 314،  در تمام مواردي كه عوض كلي فـي الذمـه جـايگزين)228؛ علامه حلي،

.شود، همچون فرض جايگزيني عين معين، به اشاعه معتقد استمال مشاع مي

و آن شرط وحدت سبب استيما اين امر نياز به شرطا  المحـيط،،ي الدين سرخـسيضر( مهم دارد

ج69،ص6ج ص21؛ سرخسي، المبسوط، ج41، بـاب صـلح، ص6؛ كاشـاني، بـدايع،  خـواه آن سـبب.)65، بـاب شـركت،

يا"عقد" آن" ارث"يا"مسئوليت مدني" باشد كه سبب واحد است. يا غير تـوانمي چه هنگامي

و هيچا يك از اجـزاي محـصول منفـرداً محـصول دعا كرد كه تمام مسبب از آن تمام سبب است

 اگر دو شـريك مـال مـشاع، تمـام،به اين ترتيب). 228تذكرة الفقهاء،ص( خاص از سبب نيستيقسمت

به فروش برسانند ثمن مشاع استيمال مشاع را ضمن عقد ج سيـستاني( واحد  همچنـين.)314،ص2،
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به مال مشترك طلب ناشي از ج( خسارت وارد ص6كاشـاني، بـدايع، ج؛65، ص2فتـاواي الهنديـه، و يـا)366،

به سبب مي طلب چـه سـبب ايجـاد آنهـا؛ شـود پرداخت قرض از وجوه مشترك مشاع محسوب

.واحد است) ورود خسارت يا عقد قرض(

صله مشاع توان گفت كه اگر سبب ايجاد طلب متعدد باشد، طلب حا در جهت مخالف نيز مي

، اگر هر يك از شركا سهم خود را جداگانه بفروشد طلب مربوط به ثمـن،براي مثال. نخواهد بود 

ج(مشاع نخواهد بود ، ص2فتاواي الهنديه ،343(.

كه اگر دو بيع ضمن يك سند واقع شده باشد حتي مي و گفت به(توان قدمي جلوتر برداشت

ي كه هر دو شريك سهم خود را ضمن در طلـب)ك سند ولي با دو عقد بيع منتقل كننداين گونه

به معناي وحدت سبب نيـست چـه زيرا؛اي ايجاد نخواهد شد مربوط به ثمن اشاعه  وحدت سند

و  به جنبـه اثبـاتي اتحاد بايد در مرحله ثبوت وجود داشته باشد نه در مرحله اثبات سند تنها ناظر

و در وحدت آن در عالم ثبوت  ج( دخالتي ندارد) ايجاد طلب سبب وحدت(بيع است ،21سرخسي،

ج41ص ص21؛ سرخسي، ج؛"الصكباتحاد فلا تثبت الشركه بينهما":41، ص4ابن عابدين، ،662(.

به اشاعه عوض باشـد، سـبب اشـاعه،از سوي ديگر  صرف وحدت سبب بدون آنكه مسبوق

ق. معوض نيست رض واحـد بـه ديگـري بنابراين اگر دو نفر مقداري از اموال خود را ضمن عقد

ج، قمييميرزا( قرض دهند طلب آنها از مقترض مشاع نيست ص3 جامع الشتات في أجوبة السؤالات، ،233(.

ب را به فروش مي و كه فضولي مال متعلق به الف رسـاند اگـر ابتـدا الـف بيـع را در فرضي

و پيش از حصول حصه  ب هم آن را تنفيذ كند ثمن مياتنفيذ كند ن مالكين مشاع است، اي از ثمن

ب پس از وصول حصه اي از ثمن توسط الف صورت گرفته باشد اي وجـود اشاعه اما اگر تنفيذ

ج(ندارد  ص2فتاواي الهنديه، ص 346،  امـا اگـر دو شـريك از مـال.)97-96؛ محمد حسن شيباني، الجـامع الكبيـر،

فتـاواي( بين آن دو است مشترك دين شخص ثالثي را ايفاء كنند طلب آنها از شخص ثالث مشترك

ج  ص2الهنديه، ص 343، نه تنها سبب)94، الجامع الكبير، مـال(واحد است؛ بلكـه محـل سـبب) ايفاء(چه

.نيز واحد است) مشترك

 واحد سبب قتل دو شخص شده باشد طلـبايدر مورد خسارت وارد به شخص، اگر واقعه

 چـه در واقـع در ايـن فـرض دو جـرم طلب مستقل است؛،ولي دم هر كدام از مقتولين از جاني

ص(مستقل به وقوع پيوسته است اما اگر مقتولي دو ولي دم داشـته.)90محمد حسن شيباني، الجامع الكبير،

به وارد كنندة باشد، آيا طلب آنها از   طلـب معتقدنـد زيـرا اشاعةزيان مشاع است؟ برخي فقيهان

ج(دانندقتل را سبب پرداخت ديه مي ص7كاشاني، برعكس برخي ديگر بر مبناي تاسيسي بـودن.)242،

به موجب حكم واحد  كه كه تنها در صورتي  زيان واردكنندةحكم مسووليت مدني بر اين باورند

به هر دو ولي دم محكوم شود، اين طلب مشاع است تقاضـاي اگر حـاكم بـا اما؛به پرداخت ديه

سه،يكي از اولياي دم  به تك ولي دم ديگر حـق مـشار،م او بنمايد اقدام به صدور حكم به نسبت
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به مال نشده است ،بنابر تاسيسي بودن حكم مسئوليت مـدنيچه.ندارد زيرا سهم او هنوز تبديل
و از آنجا كـه سـبب مختلـف اسـت طلـب مـشاع) قتل( سبب طلب، حكم است نه نفس واقعه

ص(شودمحسوب نمي ل ..."90-88همان، لان الجنايهِ انما صـارت مـالا بعـد ...م يصر مالالا سبيل له علي شريكه لان نصيبه

، كاتوزيان:؛ براي بررسي تاسيسي بودن يا اعلامي بودن حكم دادگاه در مسئوليت مدني 340ص،2جي الهنديه،و نيز فتاو"...القضا

.)323،ص1378

 ابتدايياشاعة عدم اعتبار-ب
ت اشاعةمراد از كه دو يا چند طلبكار و وافق نمايند كه طلب ابتدايي طلب آن است هاي مفروز

:چنين شركتي به دو دليل باطل شناخته شده است. مستقل آنها مشاع باشد

تواند دو مـال را صرف انعقاد عقد شركت نمي، بنابر يك عقيده-لزوم امتزاج اموال: دليل اول

:ج شـوند بلكه لازم است اموال موضوع عقد شركت نيز با يكديگر ممـزو؛به حال اشاعه در آورد 

 چـه صـرف تراضـي بـراي؛گيـردبه اين ترتيب عقد شركت از مصاديق عقود تشريفاتي قرار مـي

و تشريفاتي علاوه بر آن يعني امتزاج مادي اموال لازم است الغاية القصوى فـي( انعقاد آن كافي نيست

ج  ص2 ترجمة العروة الوثقى، و شرح تبصرة المتعلمين فـي أحكـام الـدين،؛ 383:، ص2ج ترجمه جـامع، قمـيي؛ ميـرزا 336،

ج  ص3 الشتات في أجوبة السؤالات، ج همان؛158، ص3، و الإيقاعـا 246، صت؛ صـيغ العقـود و چـون در طلـب)235،

به علت اعتباري بودن دين، امكان امتزاج نمي  بنابراين امكان ايجاد اشاعه در آن وجـود؛رودمشاع

.)16ص،13مستمسك،ج(ندارد

و در نقد اين دليل در حقوق امروز مي اما به اصل رضايي بـودن عقـود توان گفت كه با توجه

گذار بر لزوم امتزاج براي تحقق عقد شركت نيـازي بـه مـزج امـوال موضـوع عدم تصريح قانون 

توان در صحت طلب مشاع ترديـد باشد؛ لذا از جهت عدم امكان امتزاج در طلب نمي شركت نمي 

ركبراي اعتب(كرد و رضايي بودن آن .)21الف،ص1383كاتوزيان،. ار عقد شركت

 ابتـدايي، شـمول بيـع اشـاعة دليل ديگر براي عدم صحت-بطلان بيع دين به دين: دليل دوم

به دين بر آن است از"الف":دين و"ب" طلبي از"ج"، ج بخواهند. دارد"د" طلبي و اگر الف

 طلب ديگري شريك شود در صدد اقدام به معاوضـه با يكديگر عقدي منعقد كنند كه هر يك در 

به دين هستند؛ به طلبكـار يعني هر يك از متعاقدين حصه دين اي از آنچه در ذمه مديون است را

و به اين ترتيب معاوضه  افتد كـه مـشمولمي اتفاق)و لو با لفظ شركت(اي ديگر تمليك مي كند

به دين است  ج مباني العر( نهي نبوي از بيع دين ص1 وة الوثقى، فلأن حقيقة الشركة هذه ترجع إلـى تمليـك«: 243:،

كل من المتعاقدين حصة مما له في ذمة مدينة للآخر بإزاء تمليكه له حصة مما له في ذمة مدينة، فهي في الحقيقـة معاوضـة بلفـظ 

و هي ممنوعة لنهي النبي  در»عن بيع الدين بالدين)ص(الشركة، ،2ج، جـامع الـشتات، قمييميرزا: فقه؛ براي بررسي اين نهاد

.)ه بعدب 124،ش1384كاتوزيان،:و در حقوق موضوعه 146– 145ص
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 مبنا: بند سوم

تواند به عنـوان يكـي از مشاع دانستن طلب ناشي از فروش يا خسارت وارد به مال مشاع مي

گونـهچه همـان:م باشددر حقوق اسلا)Subrogation reelle(موارد اعمال انديشه قائم مقامي عيني

و در موقعيـت حقـوقي  كه در صورت اتلاف عين مرهونه بدل رهن قائم مقام عين سـابق اسـت

گونه كه عوض فـروش عـين موقوفـه در مـواردي كـهو همان..)م.ق791ماده(گيردمي رهن قرار

مي   در بحث)269ص،1380، كاتوزيان: براي مطالعه بيشتر.م.ق90ماده(شود فروش مجاز است وقف محسوب

و در موقعيـت حقـوقي ما نيز طلب ناشي از فروش يا تلف مال مشاع جايگزين خود مال مي شود

ميهمان مال قرار مي و بنابراين مشاع تلقي ج(شودگيرد ص21محقق بحراني؛ الحدائق الناضره، ،182(.

و تعدد وراث هم مبناي اشاعه در واقع وحدت نخستين طلـب اسـت؛ در فرض فوت طلبكار

.يابدوضعيتي كه علي رغم تعدد يافتن يكي از دو طرف تعهد همچنان ادامه مي

 تجزيه تعهد به تعداد طلبكاراناصل: بند چهارم
و ترديد در ماهيت طلب آنها، آيـا بايـد جانـب پرسش اين است كه در فرض تعدد طلبكاران

و تجزيه  ب) مصداق عام بدلي(ناپذيريتضامن ) مصداق عام مجمـوعي(ر اشاعهرا گرفت يا اصل را

به تعداد طلبكاران  را اصل دانست؟) عام افرادي(گذاشت يا تقسيم طلب

چـه. را پـذيرفت مجمـوعي يعني عام اشاعهدر اين ترديد بايد جانب ممكن است گفته شود

در؛توانند حقي را اعمال كنند اين يقين وجود دارد كه تمام صاحبان حقوق با هم مي  كه  در حالي

يا(ردي كه هر يك جداگانه مو بتواننـد حـق را اعمـال كننـد) به نسبتي معين نسبت به تمام حق

به قدر متيقن. ترديد وجود دارد . جمعي استمطالبةمقتضي ضرورتبه اين ترتيب اكتفا

كه مي كه به وحدت حق قائل باشيم در حالي توان گفت در اما استدلال فوق فرع بر آن است

ذ  . در تاييد اين عقيـده رك(اتاً قابل انحلال است پس حكماً هم بايد متعدد فرض شود چنين حالتي حق

و شــهادات،ص  مــشكلات فــراوان مربــوط بــه اشــاعه طلــب، از ســوي ديگــر.)203فاضــل هنــدي، قــضا

به يكديگر، اثر اقدام هر يـك از طلبكـاران: از قبيل( ضرورت اقامه جمعي دعوا، رجوع طلبكاران

و نسب به ديگران مي...)ت به اصل عدم اشاعه رهنمون مي. شودما را توان گفت كـهبه اين ترتيب

ــدهكاران اســت  ــم ب و ه ــاران ــار طلبك ــه اعتب ــدات ب ــر انحــلال تعه ــان،.رك(اصــل ب ، 1385كاتوزي

)., Repertoire pratique de droit belge, t.9, n.399; De Page, n.289; Ghestin et al.,2006,n.248؛124ش

و تجزيه همان،به عبارت ديگر كه تضامن و طلبكاران هيچ طور يك بـه ناپذيري خلاف اصل است

كه هر يك از طلبكاران بـه تنهـايي تنهايي نمي  توانند تمام طلب را وصول كنند، اصل بر آن است

. تواند سهم خود را وصول كند بي آنكه منتظر ديگري باشدمي
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با اين حال.مگر آنكه خلاف آن اثبات شود تساوي حق است ميان طلبكاران نيز اصل بر

به ارث برسد تعيين سهام هر يك از صاحبان حق بر مبناي  كه حقي بديهي است در صورتي

و نه به طور مساويقواعد  .)(Aubry et Rau, P.23ارث خواهد بود

 آثار طلب مشاع: گفتار دوم

ر ن مرسوم است، يك بار در روابط طلبكاران با آنچه در مورد تضام ا، همانندآثار طلب مشاع

و بار ديگر در روابط طلبكاران با يكديگر بررسي مي .كنيمبدهكار

در رابطه با بدهكار: اولبند

 طلباي استيف دعوا به منظوراقامةو طلباي استيف-الف
و آن به تنهايي مي تواند تمام طلب مشاع را مطالبه تنهـا بـه را وصول كنـد يـا آيا هر شريك

 نسبت سهم خود چنين حقي دارد؟

 مـال ذرةذره: بر اساس قواعد عمومي اشاعه پاسخ هيچ يك از اين دو پرسش مثبـت نيـست

و و تصرف در هر جزء آن جز با رضاي سايرين ممكـن نيـست به تمام شريكان تعلق دارد مشاع

به ديگري وكالت در قـبض   داده باشـد پرداخـت بنابراين به جز در صورتي كه يكي از طلبكاران

1.تمام يا بعضي از طلب براي آنكه معتبر باشد بايد نسبت به جمع طلبكاران صورت گيرد

چه بـا تفكيـك: تفاوت گذارد" وصول"و"مطالبه"توان ميان مرحله البته از جهت نظري مي

همي" التزام به تاديه"و"دين"ميان عنصر كه اصل طلب مشاع است يچ يـك توان گفت از آنجا

از طلبكاران به تنهايي حق وصول بخشي از طلب را ندارد اما اين امر مانع از آن نيست كـه يكـي 

در(از طلبكاران بتواند نسبت به سهم خود به اقامه دعواي مطالبه مبادرت ورزد  براي ديـدن ايـن تفكيـك

.)Josserand, n.797: مورد طلب غيرقابل تجزيه

كه همچنين مي و از سـوي توان اضافه كرد به تنهايي در اقامه دعـوا ذينفـع اسـت هر شريك

به معناي تصرف در مال مشاع نيست  و اقامه دعوا  هـر طلبكـار بـه،بنـابراين. ديگر صرف مطالبه

 بـويژه كـه.)قانون اجراي احكام مدني43ماده(تواند سهم خود را از مديون مطالبه كند تنهايي مي

و) قانون مـدني 583و475مواد( است نه تصرف حقوقي تنها تصرف مادي در مال مشاع ممنوع

نه مادي اقامة  كه با قياس اولويت از صـحت تـصرف 101ص صفايي،( دعوا حداكثر يك تصرف حقوقي است

البته اين امر ممكن است موجب سوء استفاده شود؛ چه احتمال دارد يكي از طلبكاران به انگيزه اضرار به ديگري از مطالبه.1

طبه همين دليل. طلب امتناع كند لا چنانچه يكي از طلبكاران از اقامه دعوا عليه بدهكار امتناع كند لبكار بر اساس قواعد كامن

چنانچه طلبكار اين بار هم امتناع كند خواهان بايد. تواند با پرداخت هزينه دادرسي او، وي را به اقامه دعوا ترغيب كندديگر مي

و طلبكار ديگر را توامان طرف دعوا قرار دهد .)Treitel, P.530(.بدهكار
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 زيرا اقامه دعوا يـك عمـل حقـوقي)حقوقي ناقل، صحت اقامه دعوا به منظور وصول طلب مشاع را نتيجه گرفته اند

از: ساير اقدامات تاميني نيز مجاز دانسته شده استكه همچنان.تاميني است - مـي طلبكارانيكي
به رهن بستاند جا(تواند بابت سهم خود ضامن بگيرد يا مالي را  با وجـود.)375، ضـمان،ص4بن عابدين،

 در مرحله وصول به قوت خود باقي است؛ بويژه آنكـه بنابـه)7يادداشت( ايراد سوء استفاده،اين

ت كه نتيجه آن با استيفاء طلب يكي استعقيده مشهور .قسيم دين در ذمه ممكن نيست در حالي

به هر تقدير، فقها ضمن بيان اين ايراد كـه دريافـت حتـي بخـشي از طلـب توسـط يكـي از

ص(طلبكاران مشاع با قواعد اشاعه ناسازگار اسـت ج 228علامـه حلـي؛ ص2؛ سيـستاني، و ضـمانت)314،

و مديون بايـد حـق اسـترداد ايـن اجراي اين امر هم علي الا صول بايد عدم اعتبار پرداخت باشد

و كامـل طلـب بـه يكـي از  و از اين حيـث ميـان پرداخـت جزيـي پرداخت ناروا را داشته باشد

به هر يك از طلبكاران،در نهايت.)همان(طلبكاران نبايد تفاوتي وجود داشته باشد   اعتبار پرداخت

ص( اندبه نسبت سهم او را پذيرفته ج463محقق ثاني، جامع المقاصد، ص1؛ شهيد ثاني، مسالك، ،280(.

به غير مديون محـسوب به يكي از طلبكاران، معتبر نيست؛ ايفاي دين اما پرداخت تمام طلب

ميمي و بدهكار به شريك ديگر را مسترد داردشود 1.تواند بخش مربوط

 ساير تصرفات-ب

ص 1394، نجفـي( به سهم خود بدهكار را ابراء كنـد تواند نسبت يكي از طلبكاران مي علامـه؛333،

ص 1364؛ مقدس اردبيلي، 228 حلي، بي تا،ص   يا بدون رضايت شريك ديگر سهم خود را بـه مـديون.)206،

ص 1394، نجفي(ببخشد تاكاشاني، بدايع،(.يا صلح كند)56، صبي ،66(

يكي از شركا مي كه اعطا؟اعطا كند تواند نسبت به سهم خود اجلي آيا  برخي براين عقيده اند

و تـاثير آن در اسـقاط حـق پذيرفتـه شـده چنين اجلي صحيح مي چه وقتي كه صحت ابراء باشد

به طور اولي قابل پذيرش استسا ص(ت تاخير در وصول آن ؛ مقـدس اردبيلـي، 228 علامه حلـي، بـي تـا،

ص 1364 ب بويژه آنكه)209، الدر فرض اعطاي اجل با توجه حقته تفكيك دين از زام به تاديه صرفاً

به تعويق مي  امـا.)67ص بـي تـا، كاشـاني،( بنابراين در اصل طلب قسمتي رخ نداده اسـت،افتدمطالبه

كه اعطاي چنين اجلي ملازمه با به تاخير افتادن بخـشي از طلـب  برخي ديگر معتقدند كه از آنجا

 
ج.1 ع...القاضي«:67،ص6كاشاني، لا بزياده و  من استوفي كل دين المشترك بغير اذن شريكه ....لي النصفلا يامره بدفع الكل

و لم و يرجع الغريم علي القابض بما قبضه لانه انما سلم اليه ليملك ما في ذمته بما سلم كان لشريكه ان يرجع علي الغريم بحصته

در.»يملك فكان له ان يرجع  صورت دريافت تمام طلب توسط با اين حال، برخي ديگر از فقيهان با احتياط بر اين باورند كه

ج. خود به او حق رجوع داردحصةيكي از شركا، شريك ديگر بابت تمام ص25 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، أن«:57،

و تقاضى جميع ما على أحد الغريمين، فالواجب عليه هيهنا أن يقاسم المال الذي هو الدين كان على رجلين، فأخذ أحد الشريكين

لا شري و ما يستحقه شريكه أيضا عليه، لأن جميع ما على أحد المدينين كه على نصف ما أخذه منه، لأنه أخذ ما يستحقه عليه

و ينظر بعين الفكر الصافي ففيه غموض...يستحقه أحد الشريكين بانفراده دون شريكه الآخر، فهذا وجه صحيح .» فليتأمل ذلك
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و موجل وصول مـي زيرا در هر حال آنچه از طلبكار ديگر دارد شـود بنـابر قاعـده اين دين حال

به هر دو شريك است پس اعطاي اجل  و بنـابراين شـود به ضرر شريك ديگـر تمـام مـي متعلق

و الدليل علي«»قال ابوحنيفه اذا كان الدين بين رجلين فاخر احدهما حصته لم يجز ذلك«:38،ص1324،سرخسي(مجاز نيست

و يكـون مـا ان تاجيله يصادف بعض نصيب شريك ه ان الآخر اذا قبض نصيبه ثم حل الاجل كان للموخر ان يشاركه في المقبوض

و الباقي هو ما كان موجلاً .)»بقي مشتركاً بينهما

شرك: بند دوم ادر روابط

 رجوع-الف

 امكان رجوع-قاعده-1
ب را توانـد بـه نـسبت سـهم خـود، طل ـگونه كه گفته شد از نظر فقيهان هر شريك مـيانمه

كه منطقيپس. وصول كند در مقـدار از طلـب كـهآن تمامي است چنين بپنداريم گرفتـه شـود

به وقـوع نخواهـد پيوسـت مالكيت مفروز طلبكار خواهد بود  .و در مقدار وصول شده اشاعه اي

به قواعد اشاعه، هيچ يك از شركا نبايد بـه تنهـايي حـق چه اگر آنچه وصول شده مشاع است بنا

فقاما جالب آنكه. را داشته باشند) از جمله وصول طلب(اقدام  درنهايراي بـر حـصول شـراكت

تا336ص، 1310جماعه من علماء الهند،(طلب وصول شده است  .)228،؛ علامه حلي، بي

كه طلـب را وصـول نتيجه پذيرش شراكت در مقدار وصول شده اين خواهد بود كه شريكي

مي  كه نكرده تاكاشاني( طلب را وصول نموده مراجعه نمايدتواند به شريك ديگر  البتـه او.)65،ص، بي

به خود مديون نيز مستقيماً رجوع كند مي به اين ترتيـب او در رجـوع.)228علامه حلي، بي تا،ص(تواند

و مديون مختار است به كلي در معـين.به شريك قبض كننده برخي از فقها حق چنين شريكي را

را شريك.اندتشبيه كرده  صول شده براي خود دريافت كنـد در نتيجـهومي تواند بخشي از آنچه

به بدهكار خود را دارد .)همان( شريك قابض حق رجوع مجدد

به طلبكـار ديگـر، مخالفـاني هـم دارد نخـستين بـار ابـن. با وجود اين، امكان رجوع طلبكار

و پيروانش مبني بر امكان رجوع مخالفت عقيدةادريس با  ج( كرد شيخ طوسي .)92،ص9مجمـع الفائـده،

و(فقيهاني همچون فاضل هندي ص قضا نقـل(و محمد كاظم طباطبايي در ملحقات عـروه)202شهادات،

ج تكملةفاضل هندي، همان؛: از ص2 عروه الوثقي، و برخـي ديگـر هماننـد او را تاييد كردهعقيدة هم)95، اند

از(شهيد ثاني در مـسالك  ج: نقـل ؛ 207،ص10مجمـع الفائـده،ج(و محقـق اردبيلـي)181ص،21حـدائق الناضـره،

به نظر او)92،ص9ج از: پـذيرد ابن ادريس شركت در طلب را نمـي. اندمتمايل شده هم  شـركت بـا

يك از طلبكـاران از ايـن پـسهر.).م.ق587مادة(1رودبين رفتن يا انتقال عين مشاع از بين مي

 
جالحدائق الناضرة في أحكام العترة.1 ص21 الطاهرة، و لم يبق" 181:، و قد ذهبت ان متعلق الشركه بينهما كان هو العين

."عوضها
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و همان مي گونهمالك مستقل بخشي از طلب است آن كه بـدون اينكـه را صلح يا هبه كند، تواند

و ايـن سـهم بـه او اين اعمال در حق شريك ديگر موثر باشد، مي  تواند سهم خود را وصول كند

. اختصاص دارد

 موارد عدم رجوع-2
كه گفته شد، همان  اشاعه در سهم وصول شده، امكـان رجـوع شـركا بـه يكـديگر نتيجةگونه

در. است : موارد زير امكان رجوع پذيرفته نشده استبا اين حال

مي: وصول مستقيم از مديون.1 به جاي رجوع بـه شـريك همچنان كه گفته شد طلبكار تواند

به بدهكار مراجعه كند  به طور مستقيم  اگر حـق طلبكـار در رجـوع بـه.)228،صتذكرة الفقهاء(ديگر

 در نظر گرفته شود؛ نتيجـه آن خواهـد بدهكار يا طلبكار ديگر به عنوان مصداقي از كلي در معين

به مديون، يعني مطالبه از او، حق رجوع به طلبكـار ديگـر را سـاقط كه صرف رجوع مستقيم بود

و  به اين ترتيب مصداق حق انتخاب شده نه؛ زيرا به وصول منجر شود خواه كند خواه اين رجوع

شـود كـه رجـوع بـه اشـت مـي اين انتخاب قطعي است؛ از برخي از عبارات فقهي هم چنين برد 

به طلبكار ديگر است  از. مديون مانع رجوع اما به طور قطع بايد بر ايـن عقيـده بـود كـه منظـور

مقــدس اردبيلــي، مجمــع(رجــوع بــه مــديون آن چنــان رجــوعي اســت كــه بــه وصــول منجــر شــود 

..)2061،ص10الفائده،ج

يكي از طلبكاران بخشي از طلـب را از بـدهكار وصـول نما.2 كه و سـپس حـصه وقتي يـد

كه شريك اول ديگر حق رجـوعي بـه،شريك خود را پرداخت كند   در اين صورت طبيعي است

چه اين دور باطل ادامه پيدا خواهد كرد .)341،ص2ج فتاواي الهنديه،(شريك دوم نخواهد داشت،

را.3 و به ايـن ترتيـب تمـام طلـب تـذكرة(وقتي هر دو بخشي از طلب را دريافت كرده باشند

.)228،ءالفقها

 شـريكي كـه بـه اجـل رضـايت داده با فرض اعتبار اعطاي اجل از سوي يكـي از شـركا،.4

و بايـد نمي به او مراجعه كنـد كه شريك ديگر حصه خود را وصول كرده باشد تواند در صورتي

ج(منتظر اجل باشد .)67،ص6كاشاني،

يكي از طلبكاران مديون را از حصه خود ابراء كرده باش.5 توانـدد طلبكار ديگر نمـي چنانچه

و همانند موردي كـه بخـشي از طلـب را دريافـت  به اين استناد كه ابراء در حكم پرداخت است

به او رجوع كند ج(كرده است ج67،ص6كاشاني،  چه ابراء تنها از جهت سقوط طلـب.)69،ص6؛ سرخسي،

بند("احدهما سقط حقه من الاخر اختار من الغريم لم يرجع علي اشريك بشيء لان حقه ثابت في احد المحلين فاذااخذ فان".1

اما با توجه به بند نخست، بايد گفت.ع به شريك استدوم عبارت متضمن سقوط حق رجوع به بدهكار در صورت انتخاب رجو

و نه صرف رجوع به مديون .)آنچه مانع رجوع به شريك است، وصول از مديون است
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ال«:228،صتذكرة الفقهاء(در حكم پرداخت است و غريم من حقه برىو لو ابرا احد الشريكين ء منه لانه بمنزلة قبضه منه

 در مورد هبه طلـب نيـز وضـع بـه همـين.)»ء لانه لم يقبض شيئا من حق الـشّريك ليس لشريكه الرجوع عليه بشى

ج( منوال است ص25 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ،56(.

كه حق رجوع طلبكار تنها در صورتي ممكن.6 كه طلبكار ديگـر در تعقيب اين انديشه  است

بخشي از طلب را وصول كرده باشد گفته شده است چنانچه مديون با توافـق يكـي از طلبكـاران

به سهم او پرداخته باشد طلبكار ديگر تنها وقتي حـق رجـوع دارد كـه ايـن  عوض ديگري نسبت

بي). تمليك در وقام وفا(عوض جنبه مالي داشته باشد  ع باشد يـا اين تمليك ممكن است در قالب

ج(اجاره ج71،ص6كاشاني،  اگر عوض جنبه غيرمـالي داشـته،به همين ترتيب.)71ص،6؛ سرخسي، مبسوط،

را(باشد براي مثال مرد در مقابل سهمش بدهكار را به عقد خـود در آورد يـا آنكـه زن سـهمش

ج(حق رجوع منتفي است) عوض طلاق خلع قرار دهد  ه ايـنكـ67كاشـاني،ص41،ص21سرخـسي، مبـسوط،

.)فرض را به ابراء مانند كرده است
به كمتر از دين مصالحه كند اين مصالحه در برابـر طلبكـار.7 اگر يكي از طلبكاران با مديون

اما اگر طلبكاري كه مصالحه كرده بخشي از موضوع مصالحه را دريافت. ديگر قابل استناد نيست 

به او رجوع كند گفته شده است  به معناي تنفيـذ مـصالحه كرده باشد طلبكار ديگر  كه اين رجوع

و سهم او هم تا همان حد كاهش خواهد يافت ص( است اما حقيقـت آن اسـت.)41سرخسي، مبسوط،

و تنفيذ صلح وجود ندارد گونه ملازمهكه هيچ  چه هدف شريك تنها وصول طلب. اي ميان رجوع

.خود است

به-8 و سـلب حـق برخي فقيهان براي اطمينان شريك در يافت كننده  مالكيت قطعـي خـود

جمله آنكه به جاي تقـسيم، هريـك از طلبكـاران اند؛ از هايي را پيشنهاد كرده رجوع شريك، حيله

سهم مشاع خود را به ديگري صلح كند؛ يا آنكه هريك از آنهـا طلـب خـود را بـه عقـد بيـع بـه 

و مجدداً  يـك همچنين هـر.د اين سهم را از شخص ثالث خريداري نمايشخص ثالثي منتقل كند

مي  عين معين يا دين حـالي بـه عنـوان)يا فروش(تواند سهم خود را در مقابل خريد از طلبكاران

و طرف مقابل را براي دريافت ثمن) يا مبيع(ثمن مناهـل،(به بدهكار حواله دهـد) يا مبيع(قرار دهد

.)24ص

به شخص ثالث-9 )موضوع رجوع.رك(تلف سهم وصول شده يا انتقال آن

 موضوع رجوع-3
نه مثل موضوع رجوع، كه دريافت شده  دريافـت كننـده.نآ يا قيمـت عين همان چيزي است

به قبول نصف مثل آنچه دريافـت شـده مجبـور كنـد نمي ج(تواند طلبكار ديگر را ؛71،ص6كاشـاني،

ج ف شريك طلبكار هم نمي، از طرف ديگر.)71،ص6سرخسي، مبـسوط، قط حـق تواند مثل را مطالبه كند

ج( طالبه عين دريافتي را داردم له«:336،ص2فتاواي الهنديه، لا يكون و كذلك لو اراد الساكت ان ياخذ من القابض مثلها
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كه اگر)»الا بتراضي ... ذلك الا برضي القابض  يكي از شركا در مقابل طلـب با اين حال بايد توجه داشت

مي شريك ديگر بر عين،خود چيز ديگري دريافت كند و فقط توانـد نـصف دريافتي حقي ندارد

.)66كاشاني،ص( مگر با توافق مثل طلب خود را بگيرد

به عين هر چند ؛ چـه طلبكـار دريافـت كننـده نمايـد در مورد پول منطقي نمـي امكان رجوع

به طلبكار مطالبـه كننـده رد كنـد همواره مي در.تواند مبالغ ديگري غير از آنچه دريافت كرده  امـا

در:اسـت.م.ق279 موارد حداقل اثر آن جلوگيري از اختيار شريك مديون بر اسـاس مـاده ساير

تواند حتي مصداق نازل را انتخاب كند مشروط بر اينكه معيـوب نباشـد امـا تعهد كلي مديون مي

ان«:66ص،كاشـاني(شـود اگر بگوييم عين بايد تاديه شود اين اختيار از شريك مديون گرفته مي  فللآخـر

ايش و ان كان .)»ودجاركه في المقبوض بعينه

آن-4 و تلف  انتقال عين
به اشخاص ثالث انتقال دهد يـا حصةاگر شريك  يـاد شـده حـصة وصول شده از بدهكار را

چه حقي دارد؟  توسط در يافت كننده يا حوادث خارجي تلف شود، طرف مقابل

 طلبكار ديگر وكالت داشته اگر دريافت كننده در دريافت مصداق دين از مديون از سوي

كه آنچه وصول مي به هر دو تعلق دارد؛ چنانچه دريافت كننده باشد از آنجا شود در حقيقت

بدون اذن شريك ديگر ماخوذ را به اشخاص ثالث منتقل كند بايد قواعد معامله فضولي را بر آن 

به.جاري ساخت سهم شريك خود اما در صورت عدم وجود اذن اگر دريافت كننده را نسبت

علامه(غاصب محسوب كنيم بازهم ضمانت اجراي انتقال حصه ماخوذه بايد عدم نفوذ معامله باشد

و اعتبار پرداخت نظر دارند.)22،ص13جء،حلي، تذكره الفقها گروهي: اما اغلب فقيهان به صحت انتقال

خ و انتقال دهنده در مقابل شريك كه در چنين فرضي، انتقال صحيح ود، ضامن نصف مثل برآنند

ج(است  ص6كاشاني، و قبضها«:66، يرجع علي شريكه بمثل ما ...ان قضاها شريكه رجلا من دين كان له عليه او وهبها لرجل

ج؛»قبض ص6رضي الدين سرخسي، ،69(.

به عقيده برخي دريافت كننـده در مقابـل شـريك. عقايد در صورت تلف عين مختلف است

استهلكه بوجه من الوجوه فلشريكه ان يضمنه نصف مـا قـبض ...":66بي تا،ص كاشاني،( ديگر ضامن نصف مثل است

توان چنـين توجيـه كـرد كـه دريافـتمي اين عقيده را.)»لانه اتلف عليه ما قبضه من نصيبه فكان له ان يضمنه 

به سهم شريك خود غاصب  كه بدون اذن مصداق دين را دريافت كرده است نسبت كننده از آنجا

ميم و در صورت تلف ضامن است حسوب اما اغلب بر اين بـاور هـستند كـه در صـورت. شود

تلف، دريافت كننده در مقابل شريك ديگر ضامن نيست اما خطر تلـف هـم بـر دريافـت كننـده 

مي  و او ديگر حق رجوع به مديون ندارد تحميل ص1364مقـدس اردبيلـي،(شود ؛ علامـه حلـي، بـي تـا، 206،

و لم يضمنه للشريك لانه قدر حقهو ان هلك":22ص آنچـه از طلـب بـاقي.)(!)" القبوض في يد القابض تعين حقه فيه

به طور كامل به طلبكار ديگر تعلق دارد  حق. مانده است در فرض تلف در اثر حادثه خارجي هم
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و ضـمانه فـلا لو هلك في يده قبل قبل المـشارك«: 337ص،1310جماعه من علماء الهند،(نخواهدبودرجوع باقي  عليـه

در.)"ايكون مـستوفي كه تحميل خطر تلف بر دريافت كننده، با عبارت مشهور فقها بايد توجه داشت

كه مضمون آن حاكي از آن است كـه  در فـرض طلـب مـشاع آنچـه از طلـب"باب طلب مشاع

مي  و خطر تلف هم بر هر دو تحميل مـي وصول به هردو شريك است صـافي،("شـود شود متعلق

ص 1420 ص 1417گلپايگاني،؛90، و تلـف يكـون منهمـا«:)68، و كل ما توى تعارضـي،)».فكل ما استوفى منها يكون بينهما

 طلـب باقي مانـدة ندارد زيرا مراد از تحميل خطر تلف بر هردو طلبكار، خطر عدم وصول بخش 

يكي از شركاحصةاست نه خطر تلف . وصول شده در دست

 مبناي رجوع-5
. هاي اساسي در باب طلب مشاع، مبناي رجوع طلبكار به شـريك خـود اسـتكي از پرسشي

:پاسخ به اين پرسش بسياري از ابهامات حاكم بر نظام حقوقي اين نهاد را بر طرف خواهد كرد

مي: قاعدة علي اليد-الف توان گفت كـه تـسليم آن اگر موضوع تعهد، تسليم عين مشاع باشد

ب  يكي از مالكين دون رضايت ديگري مشمول قواعد غصب است؛ در اين صورت مبناي رجوعبه

مي. قواعد غصب خواهد بود  به فرض اشاعه طلب گسترش داد؟ مي توان تـوان بـر آيا اين مبنا را

به يكي از طلبكاران، مسبوق به انتخاب مصداق توسط  كه پرداخت بخشي از طلب اين عقيده بود

مص. مديون است  به اشـاعه در عـين تبـديل به محض آنكه اين داق انتخاب شود اشاعه در طلب

و غصب مبناي رجـوع،بنابراين. شودمي  دريافت كننده نسبت به سهم شريك ديگر غاصب است

.شريك ديگر است

ترين مصداق طلب مـشاع قابـل اما اين مبنا صرف نظر از آنكه در مورد ديون پولي يعني مهم

آث  كه فقها براي رجوع در نظر گرفته پذيرش نيست، از جهات متعدد با بر: اند همخواني ندارد اري

اين مبنا تسليم حتي بخشي از موضوع طلب به يكي از طلبكاران نبايد معتبر باشـد در حـالي كـه

و بـه  به حصه خود حق دارد از مديون پرداخت طلب را مطالبه كند بدون شك هر شريك نسبت

يافت كننده بايد در مقابل شريك خود ضامن باشد علاوه در صورت تلف حصه دريافت شده، در 

كه چنين نيست   بر مبناي قواعد غصب انتقـال حـصه دريافـت شـده بـه،از سوي ديگر.و ديديم

كه چنين به سهم او غيرنافذ باشد در حالي اشخاص ثالث بدون رضايت طلبكار ديگر بايد نسبت

.نيست

ن بـه طـور ضـمني در وصـول طلـب ممكن است گفته شود هر يك از طلبكارا: وكالت-ب

.1 بنابراين وكيل بايد پس از وصول مبلغ وصول شده را مسترد دارد،وكالت داده است

رك.1 ش نظريةدكتر كاتوزيان،. براي ديدن اين مبنا در تضامن منفي و طلب غير قابل 148 عمومي تعهدات، و در تضامن مثبت ؛

.138ش.تجزيه رك
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گاه به طور مـستقيم سـبب اشـاعه توافق طرفين هيچ: اين مبنا با ايرادات متعددي روبرو است

م  شود امـايطلب نيست تا اين وكالت ضمني در آن مندرج باشد؛ پس در واقع اين وكالت فرض

كه فقيهان از طلب مشاع انتظـار دارنـد اين وكالت فرضي هم نمي  : تواند توجيه كننده آثاري باشد

و تنها نسبت بـه حـصه شـريك معلوم نيست چرا اين وكالت شامل دريافت تمام طلب نمي شود

كه دريافت كننده وكيل باشد خطر تلف مـال در دسـت او بـا. محدود است  به علاوه در صورتي

از. فرض عدم تقصير بايد بر هر دو تحميل شود به علاوه بر اين مبنا حتي در صورت تلف ناشي

به مديون حقي دارد هر چند در مقابل موكل خود ضامن تقصير، وكيل بر بخش باقي مانده نسبت

به شخص ثالث بدون اجازه موكل بايد غير نافـذ باشـد. است امـا ايـن.انتقال عين از طرف وكيل

.مورد قبول فقيهان نيستنتايج 

. وانگهي صرف اعطاي وكالت براي مشاع محسوب كردن حصه دريافت شـده كـافي نيـست

به نيابت را داشته كه وكيل قصد عمل باشـد؛ زيرا اثر عمل وكيل تنها هنگامي متوجه موكل است

. در حالي كه غالباً چنين نيست

كه توسط برخي فقيهان  ارايه شده است برخـي از ايـرادات وارد)24:صبي تا،، مناهل( تحليل زير

او: سازدبر اين مبنا را مرتفع مي به شريك خود براي وصول طلب، عمل فضولي طلبكار با رجوع

مي  مي را تنفيذ به او نيابت و از. دهدكند به فقدان قصد اعطاي وكالـت را اين تحليل ايراد مربوط

مي  ت بين و بـه عـلاوه،. دريافت شده همچنان بـاقي اسـت حصة لف برد اما ايراد مربوط به انتقال

به شمار آورد منزلةتوان به صرف رجوع را نمي  آري اگر وجـود اجـازه در مـورد خاصـي. اجازه

.توان آثار وكالت را جاري كرداحراز شود، مي

كه برخي فقيهان صبي مناهل،(احتمال ديگري ج24تا، ص2؛ التنقيح الرائع لمختصر الـشرائع، اند، داده)159،

مي: وكالت دريافت كننده از مديون است  كه بخشي از طلب را دريافت كنـد، نيمـي از آن شريكي

مي  به وكالت از مديون دريافت و نيم ديگر را به اصالت به شريك خود پرداخت كند را از. كند تا

و دريافت كننده در غالب اوق ات قصد وكالـت جمله ايرادات اين نظر آن است كه پرداخت كننده

تعهـدي بـر عهـده نـدارد؛) شريك(ندارند؛ وكيل بر حسب اثر نسبي عقد، در مقابل شخص ثالث 

 ....و وكيل حق انتقال موضوع وكالت را به اشخاص ثالث ندارد؛ وكالت عقدي است جايز

كه طلب از جانـب در طلب مشاع- استفادة بدون جهت-ج  زماني امكان رجوع وجود دارد

ش و دارايـي دريافـت كننـده افـزايش)42،ص1423؛ سرخسي،67،صبي تا كاشاني،( ده باشد شريك وصول

به شـريك ديگـر وجـود. يافته باشد و هبه طلب حق رجوع درست به همين دليل در فرض ابراء

. فراهم است"افزايش دارايي" بنابراين، شرط.ندارد 

چه در حالي كه در دارا با وجود اين، مبناي استفادة بدون جهت نيز از انتقاد مصو ن نيست؛

و كاهش دارايي رابطه سببيت وجود داشته باشد، در طلب مشاع افزايش شدن بايد ميان افزايش
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اي از طلب حصهبه صرف پرداخت. آن ديگري نيست دارايي دريافت كننده نتيجه كاهش دارايي

ام(ورود ضرر. شودبه يكي از طلبكاران به ديگري ضرر وارد نمي نتيجه) كان وصول طلبعدم

كه هر طلبكار بتواند به نسبت. اعسار يا ورشكستگي بعدي مديون است به علاوه بر اين مبنا

 معتبر"پرداخت"يك. سهم خود پرداخت طلب را مطالبه كند استفاده او بدون جهت نيست

. اين استفاده است"جهت"

قواعد حاكم بـر طلـب مـشاع را از گيري بهتر اكنون بار ديگر برخي براي نتيجه- انصاف-د

:كنيمنگاه فقيهان مرور مي

به نسبت حصه خود حق دارد از مديون پرداخت طلب را مطالبه كند؛ پرداخـت هر طلبكاري

به طلبكارميبه نسبت حصه بدون رضايت طلبكار ديگر نافذ است؛ طلبكار تنها در صورتي  تواند

كه او حقيقتاً مالي را از  و بـر دارايـي او ديگر رجوع كند طريق پرداخت يا مانند آن دريافت كرده

و نظاير آن رجـوع ممكـن نيـست؛ طلبكـار مطالبـه  و هبه طلب اضافه شده باشد؛ در فرض ابراء

به مديون مختار اسـت امـا اگـر موفـق  به طلبكار دريافت كننده يا رجوع مستقيم كننده در رجوع

به طلبكـا  در. شـودر ديگـر سـاقط مـي شود از مديون وصول كند حق رجوع او از سـوي ديگـر

صورت تلف حصه دريافت شده، متصرف در مقابل طلبكار ديگر ضامن نيست، بـا وجـود آنكـه 

حق طلبكار مطالبه كننده بر روي عين استوار است چنانچه متـصرف حـصه دريافـت شـده را بـه 

و  از ممنوعيـت تقـسيم هدف اصـلي ... ديگري واگذار كند معامله غيرنافذ نيست بلكه معتبر است

و اعسار مديون روبـرو مـي  به طلبكاري است كه با افلاس شـود دين در ذمه، جلوگيري از اضرار

كه طلبكار ديگر بخشي از طلب را دريافت داشته است .در حالي

بر مبناي اشتراك طلب يافتن مبنايي كه بتواند همه اين نتايج را توامان توجيه كند غير ممكـن

كه اقليتي از فقها گفته؛ حقيقت آن1است كه همانگونه اي در كـار نيـست وقتـي انـد اشـاعه است

مي  و مديون دو دين جداگانـه موضوع تعهد قابل تجزيه است طلب به تعداد طلبكاران منحل شود

به اندازه سهم آنها معتبر است،بنابراين. بر عهده دارد  اين همـان. پرداخت به هر يك از طلبكاران

ك  يكي وضعيتي است ه در حقوق فرانسه وجود دارد؛ با وجود اين اعتقاد اكثريت در امكان رجوع

و منـصفانه چه طـرفين در موقعيـت برابـر قـرار دارنـد از طلبكاران به ديگري قابل احترام است؛

و ورشكستگي در امان  كه زودتر طلب خود را وصول كرده از خطر افلاس يكي از آنها نيست كه

 
ميمرحو.1 ولا ....":داندم مقدس اردبيلي پس از بيان آثار طلب مشاع از ديدگاه فقيهان، بسياري از اين آثار را با اشاعه ناسازگار

لان الذي قبضه الشريك ان تعين كونه من الدين المشترك فليس لشريكه الرجوع الي الغريم. يخفي ما في هذاالحكم من الاشكال

و انه لو تلف في  لا يجوز حينئذ في حصته منه و يده يكون التالف منهما لان الحق المشترك قد تعين في الماخوذ فهو لهما

لا يجب الاداء علي المديون بل لايجوز و فتامل فيه، فان المساله من مشكلات الفن ....للشريك التصرف فيه بوجه الا باذن شريكه

.)92،ص1412،ردبيليا("فان الحكم غير موافق لقاعده العقل
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و اين بار به بنابراين به نظر مي رسـد مبنـاي رجـوع شـريك بـه. شريك ديگر تحميل شودبماند

.باشدانصاف شريك وصول كننده 

 آثار رجوع شريك-6
سـازد؛ مـي رجوع مالكيت طلبكار دريافت كننده را بر بخشي از آنچه وصول كرده است، زايل

ن  اماندةيجه چنين طلبكاري حق دارد مجدداً نيمي از باقيتدر علامـه(ز مديون وصول كند طلب را

ج، حلي  ص2تذكره الفقهاء، كه پيش از رجوع از چنين اختياري برخـوردار نيـست()2281، از ). در حالي

كه حق رجوع خود را اعمال كرده است تنها براي باقي   طلـب خـود مانـدة طرف ديگر طلبكاري

به مديون مراجعه كند مي شـود، مـديون وصـول مـي در هر حال آنچه در رجوع دوباره بـه. تواند

و شريك دريافت كننده در معرض رجوع شـريك ديگـر قـرار مجدداً  به هر دو شريك تعلق درد

كنـد،به اين ترتيب، در يافت كننده در هيچ حال مالك مستقل آنچه از مـديون وصـول مـي. دارد

ا. شود، مگر در صورت انصراف شريك ازرجـوع نمي ز ايـن انـصراف از ديـد فقيهـان تنهـا پـس

و پيش از آن مـشمول اسـقاط مـالم يجـب وصول بخشي از طلب توسط طرف ديگر معتبر است

. است

 تقسيم طلب:سومبند

:تقسيم طلب از لحاظ زماني در دو مرحله قابل تصور است

كه طلب هنـوز در ذمـه: مرحله اول به عبارت بهتر در زماني و تقسيم آن قبل از وصول طلب

.بدهكار قراردارد

آن: دوممرحله به عبارت دقيقتر عنوان طلب بر كه تقسيم طلب در بعد از وصول طلب است

.كند چه در اين مرحله طلب تبديل به عين معين شده استصدق نمي

چه طلب وصول گشته بـه ماننـد يـك عـين تقـسيم؛نيست ترديد روا دوم مرحله صحت در

. دارد ترديدها فراوان استاي كه طلب هنوز در ذمه استقرار اما در مرحله،شودمي

 امكان يا عدم امكان تقسيم طلب در ذمـه، ذكـر ايـن خصوصپيش از بيان عقايد مختلف در

به معناي دقيق حقوقي فرع بر اشاعه است  يعني تنها زماني مطـرح. نكته ضروري است كه تقسيم

به عنوان مثال طلب حاصل از فروش مال مـشاع، مـشاع اسـت؛ مي كه بپذيريم اگـر در ايـن شود

به اشاعه معتقد نباشيم  كه با فـروش عـين، پايگـاه اشـاعه از بـين مـي: مرحله و يعني بگوييم رود

رسـد فقيهـان به نظر مـي.)مبناي اشـاعه.رك(ودششود، ديگر بحث تقسيم مطرح نمي اشاعه منتفي مي 

 
ما قبض الشريك من شريكه يكون قدر ذلك للقابض ديناً علي"؛"كه شيئا رجع الشريك الي الغريمفان قبض من شري".1

."الغريم
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ن طلب ناشي از انتقـال مشاع بودن يا نبودمسالة اعتبار يا عدم اعتبارتقسيم دين در ذمه را با مسالة

.البته اين اختلاط درنهايت اجتناب ناپذير است. يا تلف مال مشاع مخلوط كرده اند

 عدم امكان تقسيم طلب-الف

، 1382، شهيد اول( دانند ميقول مشهوربرخي از فقها عدم صحت قسمت طلب مشترك را

به: شهرت؛ براي ديدن نقد اين 331ص،1394نجفي،,17ص،1421؛ مغنيه،126ص ص: رك و در اين ميان، بين)17همان،

و تعدد طلبكاران: گذارندوحدت يا تعدد مديون تفاوتي نمي نه تنها در فرض وحدت مديون

ص87صبي تا،، مغربي(صحيح نيستتقسيم كه دو)468ص، وسيلة النجاة؛ 311؛ جامع الشرايع، بلكه در صورتي

و سپس تراضي كنند كه مافي الذمه يكي از مديونين نفر ديني بر ذمه دو نفر ديگر داشته باشن د

به طلبكار ديگر باشد نيز تقسيم پذيرفته نشده و مافي الذمه ديگري متعلق يكي از دائنين براي

ص1420عاملي،( است ،24(.

: دلايل عدم امكان تقسيم دين در ذمه از نظر فقيهان از اين قرار است

ا برخي از فقها- به مي تقسيم را مختص به عبارت ديگر.)91ص،1401رشتي،(دانندعيان خارجي

كه حاصل تقسيم بايد معـين طلب را فاقد قابليت تقسيم مي : بـه معنـي مـادي(دانند از اين جهت

و قابل اشاره به علت اعتباري بودن، پس از تقـسيم نـه قابـل) قابل قبض باشد در حالي كه طلب

و  لا يحتمل القسمه«:196ص،1419، بجنوردي(نه قابل اشاره قبض است ،»العدم لان الفعـل«:375،ص1271؛ ابن عابدين

و الدين حكمي .)22صعلامه حلي، بي تا،؛65صبي تا،؛ كاشاني،24صبي تا،مناهل،؛»الحسي يستدعي محلاً حسياً

كه تعيين تام در تقسيم كردن لازم نيست؛ بلكـه تعيـين با اين حال در نقد اين دليل گفته شده

و بـه طور اجمال نيز كافي است همانبه  گونه كه در ساير معاملات نيز تعيين اجمالي كافي است

.)55ص،1394نجفي،(عنوان مثال بيع كلي صحيح است

به دين«برخي ديگر قسمت دين را از مصاديق- آن» بيع دين و حرمـت را بـه دليـل شمرده

مي  به دين چه هر يـك از طلبكـاران در)65،صبي تا ني،، كاشا38ص،1324سرخسي،(دانندحرمت بيع دين

به. كندعوض تملك نيمي از حصه شريك خود، نصف حصه خود را به طلبكار ديگر تمليك مي

كه ماهيت تقسيم دست كم از ديد فقيهان شيعي تمييز حـق اسـت نـه اين ايراد مي توان پاسخ داد

ص1413ميرزاي قمي،( بيع ،284(.

 صحت آن ممكن است يكي از طلبكاران طلب خـود را پس از تقسيم در صورت پذيرش-

به طلب خود برسد در ايـن صـورت همـه  ناشـي از عـدم ضـرر وصول كند ولي ديگري نتواند

به يك طلبكار مي مي. رسد نه همه طلبكاران وصول طلب كند كـه چنـين ضـرري عدالت ايجاب

و ميان طلبكاران تبعيضي قائل نشويم  بـراي اجتنـاب از ايـن تبعـيض. متوجه تمام طلبكاران شود
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ص1419،بجنـوردي؛4ص،1388، ابن علامه(نبايد تقسيم را پذيرفت اما اين دليل مبتنـي بـر انـصاف.)193،

به تراضي باشدنمي .تواند مبناي بطلان تقسيم قرار گيرد؛ بويژه كه تقسيم

و بدهكاران متعددند دليل ديگر كه طلبكاران يم آورده شـده براي عدم امكان تقسيدر فرضي

و عدم امكان ايجاد برابري در تقسيم: است در حـالي) 228علامه حلي، بي تـا،ص(مساوي نبودن دو ذمه

و مانع تقـسيم نمـي) اختلاف اموال مشاع(كه اين وضعيت   شـود در اعيان خارجي هم وجود دارد
.)همان(

 امكان تقسيم طلب:ب
"اصـل تـسليط"برخي فقيهان با استناد بـه علاوه بر ايرادات نقضي بر طرفداران عدم تقسيم،

در حقوق كنوني بـا توجـه بـه. اند تقسيم دين در ذمه را معتبر دانسته"جواز اكل مال با تراضي"و

و اطلاق مواد  و( قانون مدني 583و 870اصل آزادي قراردادي به ترتيب در مورد تقسيم مـاترك

ص 1405خوانـسارى،.:كر( اخير را تاييد كرد عقيدةبايد) تقسيم مال مشاع  تقسيم ديـنكه اصولاً 339،

و  و بيع طلب مشاع ميهبةرا همانند تقسيم عين .)داند آن، صحيح

كه هر چند دلايل كساني كه تقسيم در ذمه را ناممكن دانسته،با اين حال اند بايد توجه داشت

مي  به خوبي دريافتهقانع كننده نيست ولي به نظر اگرسد آنان كه ر تقسيم در ذمه مجـاز باشـد، اند

به نفي مفهوم طلب مشاع منجر مي توضيح بيشتر آنكه اگر تقسيم در ذمـه. شوداين امر در نهايت

به حاكم  نه مراجعه نه تراضي لازم است را. ممكن باشد چه آنچه توافـق يـا مراجعـه بـه حـاكم

مي  و بيم رسيدن سهم ناقص يا ضروري  معيوب بـه يكـي از سازد، تفاوت اجزاي موضوع شركت

كه تنها در مورد اعيان مي به علت اعتباري بـودن. توان سراغ گرفت شركا است، امري اما در دين

و با توجه به اينكه ذرات آن هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند نتيجه تقـسيم در هـر حـال مـشخص 

ع. است به حاكم نتواند به تراضي يا مراجعه يكي از شركا بدون نياز مل تقسيم را انجـام پس چرا

و شما دهد؟ به تنهـايي نتـوانم 100 وقتي من  تومان به طور مشاع از ديگري طلب داريم چرا من

و ؟ آيا از اين عمل من زيـاني بـه شـما)ايقاع( تومان خود را دريافت كنم50طلب را تقسيم كنم

 مـن بـا،ابراينرسيده است؟ تراضي ما يا دخالت دادگاه در نهايت چـه اثـري جـز ايـن دارد؟ بنـ

به تقسيم طلب دست زده به اين ترتيب، تقـسيم طلـب چهـرة.امدريافت بخشي از طلب در واقع

كه مبين اراده طلبكار بر تقسيم باشدوايقاعي دارد از جمله با استيفاء طلب يا ابـراء،(با هر عملي

و  )اعطاي اجل مي،... به توافـق يـا يعني امكان تقسي(اي اما چنين نتيجه.1شودمحقق م بدون نياز

از.1 از: اند بدهكار بررسي كردهجنبةبرخي فقيهان ايقاع بودن تقسيم را اختيار تعيين اين امر كه آنچه در مقام وفاي دين به يكي

) قانون مدني282مفاد مادة( متعلق به هر دو شريك است يا شريك دريافت كننده، با مديون استشود،طلبكاران پرداخت مي

و209،ص1412،ردبيليا( .)202ص شهادات،؛ فاضل هندي، قضا
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به حاكم مي) رجوع اعتقاد به تقـسيم ديـن در ذمـه،: شود كه هيچ اثري از اشاعه باقي نماند سبب

به همين جهت كساني كه به اشاعه طلـب معتقـد. خطر نفي اشاعه در طلب را به دنبال دارد  شايد

مي  ر در تاييد عدم نياز تقسيم( دانندهستند، تقسيم دين را نا ممكن : بـه.ك.طلب به تراضي طرفين يا حكـم دادگـاه

.)52،ص1380كاتوزيان،

 گيرينتيجه
كه دو يا چند طلبكار.1  در حقوق اسلام اشاعه ابتدايي طلب باطل است به اين معنا

كه طلبنمي .هاي مستقل آنها از شخص ثالث ميان آنها مشاع باشدتوانند توافق كنند

ت.2 ميبرعكس در و يا مام مواردي كه عين مشاع بواسطه عقد به اشخاص ثالث منتقل شود

مي شود طلب ناشي از انتقال يا تلف بين طلبكاران مشاع  در اثر واقعه موجد مسئوليت تلف

ف.تاس كه طلبكار ميهمچنين در مواردي و وراث متعددي دارد، طلب وارثان مشاعوت كند

.است

در.3 ميمبناي اشاعه در طلب را طلب: توان نوعي قائم مقامي عيني دانستحقوق اسلام

بنابراين واجد وصف. گيردناشي از انتقال يا تلف عين در موقعيت حقوقي همان عين قرار مي

.اشاعه است

شرط اساسي اشاعه در طلب، وحدت سبب است، بنابراين اگر هر يك از شركاء سهام.4

به طور جداگانه به فروش برسانند اش .اعه منتفي استخود را

چه عنوان طلب مشاع يا مشترك وجود.5   Obligation( دارددر حقوق فرانسه، اگر

conjointe.(و مستقل مورد بحث قرار مي چنين ماهيتي. گيرد اما ذيل اين عنوان تعهدات مفروز

.گونه كه در حقوق اسلام از آن سخن رفته است وجود نداردآن

يك. اند در يك مورد آثار اشاعه را بر طلب بار كردهدر حقوق اسلام نيز فقيهان تنها.6 آن

به ديگري در صورت وصول بخشي از طلب است بر. مورد امكان رجوع يكي از طلبكاران

 براي مثال يكي از طلبكاران بدون توافق ديگري. شودعكس، ساير قواعد اشاعه اجرا نمي

كه. تواند بخشي از طلب را وصول كندمي  تصرف در مال مشاع بدن رضايت ديگري در حالي

صحيح نيست؛ انتقال عين وصول شده از طرف شريك به شخص ثالث مشمول قواعد معامله

فضولي نيست؛ اگر آن بخش از عين كه وصول شده در دست دريافت كننده تلف شود، خطر 

ميتلف فقط بر دريافت كننده تحميل مي نه بر هر دو شريك؛ هر شريك بشود دهكار را تواند

به حصه خود ابراء كند ...و نسبت

مي.7 كه آنان نيز همانند فرانسويان اشاعه در طلب را تعمق دقيق در آراي فقها نشان دهد

به آثار اشاعه پايبند نيستند . دست كم در فقدان توافق صريح مبني بر اشاعه قبول ندارند؛ زيرا
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و او مي به دريافت سهم خود از بنابراين طلب هر شريك مستقل از ديگري است تواند نسبت

و در فرضي. بدهكار اقدام كند با وجود اين از آنجا كه طلبكاران در موقعيت برابري قرار دارند

و ديگري با اعسار يكي از طلبكاران سهم خود را زودتر وصول كرده است و بويژهكه

كه خطر اعسار ورشكستگي مديون مواجه مي و ورشكستگي به هر شود، انصاف مقتضي آن است

يكي از آنان نه فقط بر به رجوع يكي از طلبكاران به ديگري.دو طلبكار تحميل شود كه(فقيهان

نه اشاعه. اندحكم كرده) سهم خود را وصول كرده . طلب مبناي واقعي اين رجوع انصاف است

ااما از آنجا كه آنان خواسته به شاعه طلب مستند اند به اين رجوع چهره منطقي ببخشند آن را

.اندكرده

و زياناجراي اين قاعده منصفانه هزينه.8  شريكي كه سهم خود را وصول: هايي داردها

او. تواند نسبت به مالكيت قطعي آنچه وصول كرده است مطمئن باشدكند در هيچ حالتي نميمي

و وقتي مجدداً به بدهكار خود رجوع مي كند دوباره در در معرض رجوع شريك خود قرار دارد

و اين تسلسل ادامه داردمعرض رجوع قرار مي به علاوه به اين ترتيب دعواي براي وصول. گيرد

و هزينه ميطلب .و يابدهاي وصول افزايش ...

مي در نزد فقيهان اجراي اين قاعده منصفانه به هزينه،با وجود اين اين است نقش. ارزدهايش

ح .قوقيپنهاني انصاف در وضع قواعد

ميبه اين ترتيب مطالعه آنچه فقيهان در باب طلب مشاع گفته.9 دهد كه حقوق اند نشان

گ(اسلام در زمينه تعهدات  شدكه در اين پژوهش يك حقوق .) وشه اي از قواعد آن بررسي

و نه و در عين حال منصفانه است فقيهان به شيوه. يك حقوق مبتني بر ايدئولوژي، لزوماً،منطقي

به گونهحقوق و اثر اقدام هر يك از اي دانان عرفي ظريفي به تحليل قواعد حاكم بر طلب مشاع

. اندداده اند؛ همانند آنچه حقوقدانان فرانسوي در مورد تضامن انجام طلبكاران بر ديگري پرداخته

به اجراي انصاف هم نظر داشته .اندفقيهان همزمان به شرحي كه گفته شد
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